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 دوستى هاى خيابانى
حسين اسكندري 

ــت و نوشت: «به نظر شما دوستى هاى خيابانى  قلم را برداش
ــت چيزى در  ــرد. انگار مى خواس ــت؟» كمى فكر ك ــوب اس خ
ــت. كاغذ را برداشت، مچاله  ــد. اما چيزى ننوش ادامه اش بنويس

كرد و در سطل آشغال انداخت. زير لب داشت غر مى زد. 
ــد بگويد نه. خب  ــد؟ حتماً مى خواه ــد چه بگوي ـ مى خواه
ــان چى؟ كجا  خودش
ــدا  پي ــت  دوس
؟  ــد ن ه ا د كر
تخم دوستى 
ن  ــا يش ا بر
ند  ــته ا ش كا
توى باغچه ى 
تا  ــان  خانه ش
رشد كند ميوه 
ــد  بع و  ــد  بده
تقديمشان كنند؟ 
ــتى،  دوس مگر  تازه 
غيرخيابانى  و  خيابانى 
دارد؟ اگر شما توى خيابان 
طلا پيدا كنيد، طلا نيست؟ يا 
چون خيابانى است، نمى شود به آن 
ــت زد  و بايد آن را دور انداخت؟  دس
مگر اصلاً دوستى را مى توان به خوب 
و بد تقسيم كرد؟ مگر دوستى بد هم 
ــت بد كه دوست نيست!   داريم؟ دوس
ــودت نگفتى؟ اين طور  اين را مگر خ
ــت خوب است كه  ــت؟ اگر دوس نيس

ديگر كجا يافتن آن چه فرقى مى كند؟ 
يك روز از پدرم پرسيدم: « حرف شما درست. نمى شود دست 
هر كس را گرفت و گفت اين دوست من است. اما از كجا بدانم 
ــى دوست هست يا نه؟ مى خواهيد دست يك غريبه را  كه كس
ــما او را ارزيابى كنيد و بگوييد دوست  بگيرم و بياورم خانه تا ش

من مى تواند باشد يا نه؟» 
ــه نمى آورند.  ــه آدم غريبه را به خان ــم تو مى گويى ك مى دان
ــب مى دانى كه چه دارم  ــت را به خانه دعوت مى كنند. خ دوس
ــه؟  مى گويم؟ غريبه را كجا بيازمايم؟ توى خيابان؟ توى مدرس
توى ميهمانى ها؟ كجا مى توان كسى را براى گزينش و امتحان 
دوستى انتخاب كرد؟ من مى دانم تو مشكلت دوستان من نيست. 
تو دلت براى من مى تپد. تو مى ترسى من كم بياورم. تو نگرانى 
ــن مى دانم تو  ــم. م ــتباه كنم. به راه كج رفته باش نكند من اش
همه ى اين ها را مى دانى. خودت گفتى كه بايد افراد را بيازمايم. 

يادت كه مى آيد؟ 
ــتد تا امتحانش كنى. مى گفتى  مى گفتى كه كسى نمى ايس
تازه اگر بداند دارى امتحانش مى كنى، ممكن است نقش عوض 
ــد. كارى كند كه او را نتوانى به راحتى بيازمايي. آدم ها موش  كن

آزمايشگاهى نيستند كه امتحانشان كنى. يادت كه مى آيد؟ 
ــن كار را بكند،  ــى با من اي خودت مى گفتى اگر كس

ــتم  كارى را كه نبايد مى كنم. من هم مثل تو هس
ــرد؟ تو  ــس چه بايد ك ــه نظر تو پ ــدر! خب ب پ
مى گويى عجله نكن. هر كس كه سر راه تو قرار 
ــت. مى دانم. من هم اين را  گرفت دوست نيس
قبول دارم. من كى گفته ام كه بى منطق و معيار 

كسى را به عنوان دوست انتخاب مى كنم؟
ــى قبل تر از  ــكل ما كم ــى پدر جان، مش مى دان
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ــم. انگار نمى دانى  ــت. تو فكر مى كنى من هنوز كودك اين هاس
من بچه ى دبيرستانى ام. يكى دو سال ديگر دانشگاهى مى شوم. 

بزرگ شده ام. باور كن. 
ــدارى؛ مرا باور  ــت كه تو به من اعتماد ن ــكل ما اين اس مش
ــه روش و  ــو حتى اگر ب ــت پرورده توام. ت ــن دس ــرده اى. م نك
ــى. مى توانى مرا بفهمى و  توانايى ات اعتماد كنى، به من مى رس
ــه من اعتماد كنى. ببين، من درس هايم را خوب بلدم. همه را  ب
هم از تو و معلمانم ياد گرفته ام. دوست را بايد در شرايط سخت 
آزمود. دوست كسى است كه عاقل باشد. درستكار باشد. خيانت 
ــتى كم نگذارد. تو را رشد  ــته باشد. در دوس نكند. انصاف داش

بدهد. اهل كج روى نباشد. باز هم بگويم؟ 
ــور اين همه معيار را به  ــا من فرصت تمرين ندارم. چه ط ام
ــرم؟ تو مى گويى كه گول ظاهر آدم ها را نخور. بله اين  كار بگي
حرف درستى است، اما مگر نبايد آن را از نزديك تجربه كرد؟ 
ــى كردن را تجربه  ــاختن دنياى خودم بايد زندگ من براى س
ــت.  ــت؟ خب كجا؟ خيابان يك گذرگاه اس كنم. اين طور نيس
ــد تا آدم ها  ــد آدم ها. بايد رفت و آم ــور و رفت و آم ــل عب مح

راشناخت.
ــتى خيابانى راهى است كه به خانه  مى دانم مى گويى دوس
ختم نمى شود. به كوچه پس كوچه هاى مبهمى كشيده مى شود 
كه نظارت و كنترلى بر آن ها نيست. اما پدر مهربان و گل من! 
ــتى ها در كوچه ها و خيابان ها  فكر نمى كنيد براى اين كه دوس
ــوند، بايد در خانه را باز كنيم و رفت و آمد ها را  سرگردان نش
ــما و هم من بتوانيم از نزديك به  ــانيم تا هم ش به خانه بكش

ــتى دست پيدا كنيم؟ دوستى خيابانى از آن نوع  ارزيابى درس
ــما مى گوييد، بد است و از ورود به خانه مى گريزد. اين  كه ش
ــا آن نقد كرد.  ــت كه مى توان رابطه ها را ب ــان معيارى اس هم

اين طور نيست؟ 
اما با همه ى اين ها يادتان باشد، اين منم كه مى خواهم دوست 
انتخاب كنم؛ براى خودم و با معيارهاى خودم. تو كه نمى خواهى 
به جاى من زندگى كنى؟ يا به جاى من انتخاب كنى؟ من براى 
زندگى معيارهاى شما را و تجربه ى شما را لازم دارم. كمى برايم از 
تجربه هايت بگو. از اين كه دوستى هاى خيابانى از كى باب شده اند؟ 
چرا دوستى خيابانى به وجود آمد؟ چرا بعضى دوستى ها مثل 
بچه هاى خيابانى هستند؟ آيا به اين خاطر نيست كه سرپرست 
ندارند؟ آيا اگر سرپرستى كنيم، نمى توانيم از دل اين ارتباط ها به 
دوستى هاى خوبى دست پيدا كنيم؟ فكر نمى كنى به جاى اين كه 

تجربه، عقل، بزرگى، استقلال و جوانى خود را 
به رخ هم بكشيم، بهتر است آن ها را به 

هم گره بزنيم؟ 
پدر جان! من فكر مى كنم بياييم 
اين دوستى را از درون خانه شروع 
كنيم. اگر من بتوانم با شما دوست 
شوم، بهتر مى توانم بيرون از خانه 

دوستان خوبى انتخاب كنم.
پدر جان! فكر نمى كنى دوستى خيابانى 

به اين خاطر شكل مى گيرد كه ما نتوانسته ايم 
دوستى هاى خوبى را در خانه تجربه كنيم؟




